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 چکیده
له معاوضی شریک خویش در قبال استحقاق هر یک از شرکا در اخذِ مورد شراکت در صورتِ معام ،شفعه

تقسیم و غیرقابل  وجود حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول، اموال قابل یباشد. دربارهپرداخت ثمن می
مفید، سیدمرتضی و... قائل به جواز حق چون شیخبرخی از فقها هم .تقسیم، بین فقها اختلاف وجود دارد

حلی و... قائل به عدم جواز حق شفعه در این اموال ی، علامهطوسچون شیخشفعه و برخی دیگر از فقها هم
هستند و فقهای مذاهب حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی نیز قائل به عدم وجود حق شفعه در این اموال 

باشند. نظر غالب در حقوق ایران نیز عدم جواز حق شفعه در موارد مذکور است. این پژوهش به روش می
آیا حق شفعه در اموال »هایی از قبیل پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسشتحلیلی صورت -توصیفی

باشد. حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول می« منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه جایز است؟
غیرقابل تقسیم در ادله اربعه فقهی ثابت است و ماهیت و فلسفه وجودی شفعه نیز دلیلی بر اثبات این 

 ست.مدعا
 .شفعه، اموال منقول، اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم، فقه شیعه، فقه اهل سنت :هاواژهکلید

                                                 
 12/12/1311 ؛ تاریخ تصویب:28/6/1311. تاریخ وصول: 1
 DawoodNassiran@yahoo.com  . پست الکترونیک )مسؤول مکاتبات(:2



 9311ستان زمو  پاییز، وششبیستشماره  م،سیزدهسال  ،مبانى فقهى حقوق اسلامى/ 132

 مقدمه
 )طریحی، شفعه به ضم شین و بر وزن فُعلَه مشتق از شَفَعَ به معنای کمک و تقویت است

، 6ج ق،1424 ؛ حمیری،241ص، 3ج ق،1444 ابن فارس،؛ 314ص، 4ج ،ش1331
 معین، ؛شفعه واژه ، ذیلش1333 ؛ دهخدا،861ص، 2ج م،1188 ؛ ابن درید،3144ص

، ش1386شفعه؛ زمخشری،  واژه، ذیل ش1363 شفعه؛ عمید، واژه ، ذیلش1383
 ق،1421 سیده،؛ ابن211ص، 12ج تا،سیده، بی؛ ابن681ص، 1ج ق،1413 ؛ مهنا،84ص

 ؛336ص ،2ج ،ش1334 اصفهانی،؛ راغب134ص، ش1331؛ بستانی، 331ش، 1ج
؛ فیروزآبادی، 481ص، 2ج ،ش1363 اثیر،؛ ابن248ص، 11ج ق،1414 زبیدی،مرتضی

 (.11ص، 3ج ق،1411
در اصطلاح، شفعه در فقه شیعه عبارت است از استحقاق شریک در حصه معامله 

، 3ج تا،)شهیداول، بی شودشده در مورد شراکت خویش که فقط برای یک کس حاصل می
؛ 111ص، 1ج ق،1448 ؛ أبوحبیب،213ص، 3ج تا،، بیالغطاء؛ کاشف311ص

 ؛ مروارید،342ص، 6ج تا،ثانی، بی؛ محقق238ص، 23ج، ق1362 جواهر،صاحب
 حلی،؛ محقق138ص، 6ج، ش1333 بجنوردی، ی؛ موسو366ص، 16ج ق،1414
، 1ج تا،اردبیلی، بی؛ مقدس242ص، 2ج ق،1418حلی، ؛ علامه336ص، 4ج ق،1441

 تا،؛ سبزواری، بی241ص، 2ج تا،؛ فیاض، بی13ص، 14ج ق،1418 ،ی؛ طباطبائ1ص
( و 141ص، 3ج ق،1423 ،ی؛ مدرس382ص، 1ج، ش1384؛ اصفهانی، 121ص، 18ج

اند هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیم بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو از طرفی گفته
گر حق دارد قیمت را شریک حصه خود به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دی

که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند، این حق را حق شفعه و 
-ثانی، بی؛ محقق238ص، 23ج، ق1362 جواهر،)صاحب گویندصاحب آن را شفیع می

، 6ج، ش1333 بجنوردی، ی؛ موسو366ص، 16ج ق،1414؛ مروارید،342ص، 6ج تا،
 (.138ص
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سنت عبارت است از حق قهری یا استحقاق به فقه مذاهب اهلدر اصطلاح، شفعه در 
ملکیت در آوردن ملک توسط شریک قبلی در مقابل شریک فعلی ما به ازای عوض مال 

؛ حصنی، 114ص، 3ج ق،1414پرداخت شده توسط شریک فعلی است )شافعی، 
، 1ج تا،، بیی؛ ابن رسلان شافع116ص، 1جتا، ، بیی؛ شیراز284ص، 1ج م،1114

؛ 42ص، 2ج ق،1316، ی؛ ابن مودود موصل234ص، 1ج تا،، بیی؛ غمراو213ص
، 11جق، 1424؛ عینی، 142ص، 8ج تا،؛ ابن نجیم، بی231ص، 1ج ق،1313 زیلعی،

؛ رصاع، 366ص، 3ج ق،1416، ی؛ مواق مالک364ص، 1ج ق،1446، ی؛ شیبان234ص
 ب،؛ ابن جلا138ص، 2ج ق،1421عبدالوهاب،  ی؛ قاض316ص، 1ج ق،1314
 ق،1411؛ رحیبانی حنبلی، 221ص، 1ج ق،1414؛ ابن قدامه، 334ص، 2ج ق،1428

؛ 126، ص6، جتا؛ سلمان، بی66ص، 1ج ق،1421، ی؛ ابن قدامه مقدس144ص، 4ج
؛ ابن تیمیة، 234ص، 14ج ق،1422؛ ابن عثیمین، 434ص، 1ج تا،بهوتی حنبلی، بی

 (. 361ص، 1ج ق،1444
چنین اموال ر دو مورد اموال منقول و غیرمنقول همدر فقه شیعه در وجود حق شفعه د

قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم، بین فقها و مبانی فقهی ایشان اختلاف وجود دارد. برخی از 
 )سیدمرتضی (، سید مرتضی618ص ،1ج ق،1414مفید،)شیخ چون شیخ مفیدفقها هم

(، 381ص، 2ج ق،1414 حلی،ادریس)ابن (، ابن ادریس448ص ،1ج تا،الهدی، بیعلم
مقدسی،  قدامه)ابن (، ابن جنید، ابن قدامه مقدسی236ص، 1ج تا،زهره، بی)ابن ابن زهره

 )حلی، (، حلی243ص، 3ج تا،(، ابن مرتضی)ابن مرتضی، بی434ص ،1ج تا،بی
-، بیی)بحران (، بحرانی362ص، 1ج ق،1443)حلبی،  (، حلبی344ص، 1ج، ش1314

 (، بیهقی کیدری84ص ،1ج تا،)فیض کاشانی، بی شانیکا(، فیض286ص، 24ج تا،
(، 14ص، 14ج تا،)سرخسی، بی (، سرخسی211ص ،1ج، ش1334 ،یکیدر)بیهقی

 (، ابن فهد حلی، مروارید281ص، 1ج، ش1331قمی،  سبزواری)مؤمن  مؤمن سبزواری
ائل ق ( و...183، ص1ج تا،، بیی)اشتهارد (، اشتهاردی343ص، 16ج ق،1414 )مروارید،
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به جواز شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم هستند و برخی دیگر از فقها 
 ق،1411 صدوق،)شیخ (، شیخ صدوق421ص، 3جتا، طوسی، بی) چون شیخ طوسیهم
 حلی،)محقق (، محقق حلی384ص، 1ج تا،حلی، بی)علامه (، علامه حلی441ص، 1ج

 (، ابن طی فقعانی628ص، 1ج ق،1414 )طبرسی، (، طبرسی241ص، 1ج ق،1414
(، 316ص، 3ج تا،)شهیداول، بی (، شهیداول114ص، 1ج ق،1418 ،یفقعان یط)ابن

، 1ج ق،1446براج، )ابن (، ابن براج318ص، 4ج ق،1423 )شهیدثانی، شهیدثانی
 (، شیخ بهایی421ص، 1ج ق،1413عمانی،  عقیلابی)ابن (، ابن ابی عقیل عمانی413ص

 (، نوری144ص، 3ج تا،)طباطبایی، بی (، طباطبایی116ص ق،1421 ،بهایی)شیخ
 (، ایروانی314ص، 1ج، ش1314 ،ی)مدرس (، مدرسی124ص، 1ج، ش1331 )نوری،

و... قائل به عدم جواز اخذ به شفعه در اموال منقول و  (163ص، 3ج ق،1422 )ایروانی،
شافعی و مالکی نیز قائل به  غیرمنقول غیرقابل تقسیم هستند. فقهای مذاهب حنفی، حنبلی،

باشند. مسئله پژوهش عدم وجود حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم می
حاضر بررسی و اثبات وجود حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم بر اساس 

باره است. منابع استنباط فقه شیعه و بررسی تطبیقی آراء فقهای مذاهب اهل سنت در این 
هایی تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش-این پژوهش به روش توصیفی

 آیا حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه شیعه وجود دارد؟»از قبیل: 
آیا حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در مذاهب فقهی اهل سنت وجود 

 باشد. یم« دارد؟
که با ی اینتوان به مواردی چند اشاره داشت از جملهدر مورد آثار پژوهش حاضر می

توجه به کثرت اموال منقول و اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم در عصر حاضر که به دنبال 
اند که بحث وجود آمدههپیشرفت تکنولوژی صورت پذیرفته است بسیاری از اموال منقول ب

ق پیوسته آن از جمله شفعه درفقه و حقوق در نظر گرفته نشده است و حکمی شراکت و حقو
دانند که در عصر شارع چنین مواردی یا وجود نداشته یا در را برای این اموال جاری مجرا می



 131/و اهل سنت  عهیدر فقه ش میتقس رقابلیغ رمنقولیحق شفعه در اموال منقول و اموال غ یبررس 
 

فیه نبوده است لذا پویایی فقه و هماهنگی حقوق موضوعه با فقه اقتضاء صورت وجود متنازع
ارد مستحدثه و نوظهور احکام و قوانین بر اساس بنا و ارکان فقه و کند برای مسائل و مومی

ی شارع تعیین گردد وگرنه سبب تضییع حقوق و زائل شدن أمقاصد شریعت ناظر بر ر
بینیم در این زمان اموال که میعدالت و تعطیلی احکام خواهد شد به همین علت چنان

پیوسته برای آن قابل تصور است از  وجود آمده که بحث شراکت و حقوقهمنقول بسیاری ب
ها، ها، کامیونتوان به وسائط نقلیه همانند هواپیما، قطار، اتوبوسجمله این ابزار می

های عظیم ذوب آهن، فولاد، ابزارآلات صنعتی همانند دستگاه خودروهای سواری و...
های سبک و سیمان، معادن، کارخانجات تولیدی و...، ادوات نظامی همانند انواع سلاح

ای، های هستهای و راکتورخانهسنگین و...، تجهیزات فضایی و فضاپیماها، تجهیزات هسته
ی و اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیمی که در نتیجه ادوات پتروشیمی و حفاری و...

ها، خراشها و آسمانی معلق، برجهاوجود آمده همانند انواع پلهوسازهای عظیم بساخت
که همه به نوعی قابلیت تملک و شراکت در  ها و...های مصنوعی، پارک، دریاچههاناآپارتم

و حکم به عدم شفعه سبب  هاآنوجود دارد و در صورت نادیده گرفتن حق شفعه در  هاآن
های قضایی خسارت بر مالکان، تضییع حقوق، تعطیلی احکام، هرج و مرج، افزایش پرونده

کار مناسبی جهت اثبات تواند راهشد لذا اثر پژوهش حاضر میخواهد  حقوقی و کیفری و...
حق شفعه در اموال مذکور باشد و از تمامی موارد فوق الذکر جلوگیری نماید، نتایج متصور 

تواند در محاکم قضایی، قوانین موضوعه، فتاوای این راهکار فقهی حقوقی می یبرای ارائه
توان به احقاق مود بارزی داشته باشد از نتایج آن میالمللی نفقها، سطح جامعه و جوامع بین

سازی در محاکم قضایی، کاهش حقوق، پیشگیری از تضییع حقوق، پیشگیری از پرونده
 اشاره نمود.   نزاع در مورد شراکت در اموال مذکور و...

 چونهای چند همدر مورد پیشینه پژوهش باید گفت پژوهش
حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه از فخرالدین  مقاله شرایط اخذ به شفعه در .1

 1381سال  ،3و 2شماره  ،حقوق و علوم سیاسىژوهشنامه اصغری آق مشهدی که در پ
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چاپ شده است در مورد این مقاله باید گفت نویسنده با بیان نه شرط به تبیین شروط اخذ به 
ه محترم پس از بیان شرط فقهی پردازد البته لازم به ذکر است نویسندشفعه در فقه امامیه می

رسد که در کند و در نهایت به این نتیجه میقوانین مرتبط با آن شرط را نیز بیان و تحلیل می
اموال غیرمنقول حق شفعه وجود دارد اما در اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم شفعه وجود 

شفعه در اموال  ندارد، مشخص است وجه افتراق پژوهش حاضر با مقاله فوق در اثبات حق
چنین نویسنده محترم بر منقول است که در مقاله فوق اصلًا مورد اشاره قرار نگرفته و هم

داند که در اساس مبنای حقوقی حق شفعه را اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم جاری نمی
ای به حکم شفعه در چنین در مقاله فوق اشارهپژوهش حاضر به نقد این نظر پرداخته شد هم

 شود. های این دو مقاله محسوب میمذاهب اهل سنت نشده است که از تفاوت
نامه دکتری اخذ به شفعه در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی نویسنده احمد پایان .2

که نویسنده محترم  1362طباطبائی دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی سال 
 .پردازدضیح داده سپس به شرایط اخذ به شفعه میابتدا مفهوم شفعه را در فقه و حقوق تو

باشد نویسنده محترم اخذ به ی فقه میرویکرد نویسنده بررسی قوانین موضوعه در زمینه
شمارد و شرایط شفعه را در اموال غیرمنقول ذاتی بر اساس دلایل حقوقی و فقهی جایز می

داده اما حق شفعه را در اموال  چون وجود دو شریک و نه بیشتر را مورد توجه قرارشفعه هم
ی فوق در تبیین بنای فقهی داند لذا وجه افتراق پژوهش حاضر با رسالهمنقول جاری نمی

در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم است که مورد توجه نویسنده رساله را حق شفعه 
مینه آراء فقهی فقهای چنین رساله فوق در زاند همنبوده و اصلًا ورودی به این بحث نداشته

مذاهب اسلامی کار شایان توجهی انجام نداده است که این مسئله مورد توجه پژوهش 
 حاضر است.

نامه حق شفعه در مذاهب خمسه، حقوق ایران، افغانستان و کویت نویسنده پایان .3
است که  1314 دادگستری سال -مهدی منتظرقائم دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری 

زمان جاهلیت و اسلام پرداخته سپس  اای از حق شفعه ریسنده محترم به بیان تاریخچهنو
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طور اجمال اشاره نماید سپس ادله مشروعیت حق شفعه را بهمفهوم شفعه را بیان می
دارد در حقوق حق شفعه نوعی حق مالی است که حقی عینی است بعد نماید و بیان میمی

شمارد و سپس حق شفعه را در اموال غیرمنقول و قابل می از آن اسباب ثبوت شفعه را بر
داند و به اثبات آن در فقه و حقوق کشورهای ایران، افغانستان و کویت تقسیم جاری می

پردازد و در مورد انتقال مالکیت به عنوان منشاء حق شفعه بحث نموده و اختلافات می
ذا وجه افتراق پژوهش حاضر با نماید لحقوقی سه کشور در اخذ به شفعه را بیان می

نامه فوق در اثبات حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم است که مورد پایان
دارد اما بیان چنین گرچه نویسنه حق شفعه را در مذاهب خمسه بیان میتوجه نبوده هم

های از تفاوت ایشان تنها در اثبات حق شفعه در اموال غیرمنقول در مذاهب خمسه است که
 توان به آن اشاره داشت.پژوهش حاضر با پژوهش فوق الذکر می

مقاله بررسی تطبیقی شفعه در فقه اهل سنت و حقوق ایران نویسنده صادق سلطان  .4
که در آن  3، شماره 2، حقوق و فقه، دوره مطالعات علوم سیاسىپور چاپ شده در فصلنامه 

داند و  شرایط موضوع شفعه، شرایط شفیع، ک قهری مینویسنده شفعه را یکی از اسباب تمل
شرایط شفعه و انصراف شفیع از حق شفعه را به بحث و بررسی در فقه اهل سنت و حقوق 

گذارد اما بحثی در مورد حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم که ایران می
 کند.فقه اهل سنت بررسی نمیچنین این موضوع را در بحث پژوهش حاضر است ندارد هم

با توجه به بررسی صورت پذیرفته پژوهشی که در اثبات حق شفعه در اموال منقول  .1
و غیرمنقول غیرقابل تقسیم بر اساس ادله فقهی میان فقه شیعه و اهل سنت به صورت 

ن ها ایتطبیقی بررسی نماید مورد توجه نبوده و کمتر کار شده است و از نظر اکثر پژوهش
موضوع مغفول مانده است. پژوهش حاضر در ابتدا به بررسی مفهوم اموال غیرقابل تقسیم و 
اموال مشاع پرداخته و سپس به بیان ادله اربعه فقهی در اثبات حق شفعه در اموال منقول و 

پردازد و در غیرمنقول غیرقابل تقسیم سپس به بررسی مبنای فقهی حق شفعه نزد فقها می
 آید.دست میهب نهایت نتیجه
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 مراد از اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم و اموال مشاع. 1
مراد از اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم چیست؟ باید گفت اموال غیرمنقول اموالی هستند که 

اموال تبعی غیرمنقول و اموالی که در حکم غیرمنقول  هاآنجایی را ندارند و به هقابلیت جاب
 هاآنگردد حال این اموال اگر قابلیت تقسیم شدن را نداشته باشند به یباشد اضافه مهم می

گویند مانند نهر آبی بسیار تنگ، اموال غیرمنقول غیرقابل اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم می
گیرند اما مال مشاع مالی است که در تقسیم در مقابل اموال غیرمنقول قابل تقسیم قرار می

ارد و قابلیت تقسیم نیز دارد بنابراین مشاع در برابر مفروز قرار آن حالت اشاعه وجود د
گیرد به این معنا که مالکیت مال غیرمنقول بین چند شریک دارای سهم قرار دارد و هر می

کس به نسبت سهم خود در آن مال شریک است اما در کدام قسمت از آن مال مشخص 
شود. بنابراین ل از حالت مشاع خارج مینیست بلکه در کل مال و اگر مفروز شود دیگر ما

ملک خود را با حق  هاآنممکن است ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از 
 ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگرچه در خود ملک مشاعا شریک نباشد. 

طور فر بهتوان در مورد مال مشاع بیان داشت مال مشاع مالی است که دو یا چند نمی
مشترک در آن سهمی داشته و مالک آن هستند لکن مشخص نیست هر کدام از مالکین در 

توان با افراز مالکیت و سهام هر فرد را نسبت به هر کدام قسمت از مال سهم دارد اما می
قسمت از آن معین نمود اما در مورد اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم باید گفت منظور مالی 

گیرد مقابل اموال ابلیت نقل و انتقال نداشته و در دسته اموال غیرمنقول قرار میاست که ق
منقول با این تفاوت که ذات آن مال قابلیت انفکاک و تقسیم شدن را ندارد همانند راهروی 
باریک مشترک بین دو واحد آپارتمان یا راه پله کوچک مشترک بین دو واحد در یک طبقه یا 

ی کوچک حق آبه زمین کشاورزی مشترک بین دو زمین ممکن است در نهر آبی تنگ یا جو
گونه اموال مالکیت مشاع وجود داشته باشد اما افراز در این موارد ممکن نیست چون در این

صورت افراز اگر احدی از افراد بخواهد عین مال خود را از بین ببرد منفعت و عین شریکش 
اهروی کوچک مشترک بین دو واحد را که فقط یک کسی بخواهد ر رود مثلاً نیز از بین می
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تواند از آن عبور نماید افراز کند و تا خروجی مالکیت آن قسمت را برای خود نفر می
گونه اموال ممکن نیست اما شود لذا تقسیم اینمشخص کند عین راهرو یا منفعتش زایل می

مربوط به شفعه و قوانین مالکیت به نحو مشاع در آن وجود خواهد داشت بنابراین احکام 
 ی آن جریان خواهد داشت.تجارت در باب اموال مشاع درباره

 
 ادله فقهی در اثبات حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم .2

 ی اثبات حق شفعه را باید در کتاب، سنت، اجماع و عقل مورد بررسی قرار داد.ادله
 
 شفعه در قرآن . 1. 2

ذِینَ زَعَمْتُمْ »... ن در دو آیه ذیل، کلمه شفعه ذکر شده است: الف(در آیات قرآ شُفَعَاءَکُمُ الَّ
هُمْ فِیکُمْ شُرَکَاءُ... وَلَمْ یَکُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَکَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَکَانُوا بِشُرَکَائِهِمْ » ب( (؛14)انعام: 1«أَنَّ

اند اما مفهوم فوق به کلمه شفعاء اشاره داشتهکریم تنها دو آیه ( در قرآن13)روم: 2«کَافِرِینَ 
الاحکام  کدام از مفسرین و صاحبان آیاتاین کلمات هیچ ربطی به بحث شفعه ندارد و هیچ
اند. برخی از نویسندگان آیات الاحکام در از این دو آیه بحث فقهی شفعه را برداشت نکرده

 ریح بر شفعه نماید وجود نداردای که دلالت صمورد شفعه معتقدند در آیات قرآن، آیه
اما مشروعیت شفعه از آیات مربوط به لاضرر قابل  .(81، ص2ش، ج1333)فاضل مقداد، 

برداشت است بنابراین امکان استدلال به آیات مذکور جهت رفع ضرر در مال مورد شراکت 
ینِ مِنْ حَرَج  مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي ال» توان به آیات:وجود دارد از جمله این آیات می  )حج: «دِّ

عْنَتَکُمْ  لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ»( و 38
َ
 «یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لٰا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ »( و 224)بقره: «لََ

توان به وجود شفعه با استناد به ( و آیاتی مشابه این آیات اشاره نمود لذا می181)بقره:
(. برخی نیز با 11، ص3ج ش،1361)فاضل کاظمی،  پی بردروایات موجود در این زمینه 

                                                 
 «.پنداشتیدشفیعانی را که در ]کار[ خودتان شریکان می» .1
 «.شوندن از شریکانشان شفیعانی نیست و خود منکر شریکان خود میو برای آنا» .2
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لَ إِلَیْهِم»فرماید: سوره نحل که می 44استناد به آیه  اسِ ما نُزِّ نَ لِلنَّ کْرَ لِتُبَیِّ « وَ أَنْزَلْنا إِلَیْكَ الذِّ
معتقدند بیان مسائل شفعه و امثال آن به عهده رسول خدا)ص( است و نیازی به آمدن در 

شفعه در آن چیزی است که تقسیم »اند: پیامبر)ص( نیز در این باره فرموده قرآن نیست و
، ق1441)قطب راوندی،  «نشده است و هنگامی که حدود مشخص شد شفعه وجود ندارد

 (.68، ص2ج
 
 شفعه در روایات. 2. 2

پردازد، که پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی شفعه در فقه شیعه و اهل سنت میبه دلیل این
شود؛ الف( شفعه در روایات شیعه؛ ب( شفعه در ه در روایات به دو دسته تقسیم میشفع

 گیرد.روایات اهل سنت که در ذیل مورد بررسی قرار می
 
 شفعه در روایات شیعه. 1. 2. 2

الف( روایاتی که شفعه را در اموال منقول  شوند:ی شفعه به دو دسته تقسیم میروایات درباره
دانند؛ ب( روایاتی که شفعه را در اموال منقول و بل تقسیم جایز میو غیرمنقول غیرقا

 دانند.غیرمنقول غیرقابل تقسیم جایز نمی
 
روایاتی که شفعه را در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جایز . 1. 1. 2. 2

 .دانندمی
 : شوندروایات در این باره به دو دسته تقسیم می

 .دانندرت مطلق حق شفعه را در هر چیزی میالف( روایاتی که به صو 
 «حق شُفعه دارد و شُفعه در هر چیزی هست کشری»پیامبر)ص( فرمودند:  

 (.111ص، 24ج ق،1386 )بروجردی،
صادق)ع( سؤال شد که شفعه برای کیست؟ و در چه چیزی است و آیا در  از امام 
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لّم است در هر چیزی یا شفعه مس»حیوان هم شفعه هست و چگونه است؟ حضرت فرمود: 
واقع شود نه بیشتر و اگر یکی سهم خود را به  کزمین یا متاع مادامی که میان دو شری

دیگر حقّ شفعه دارد و او به خرید اولویّت دارد تا دیگری، امّا اگر  کشریکش بفروشد شری
 ،4ج ،ش1363 صدوق،)شیخ «شفعه نیست حق کاز دو تن بیشتر شدند دیگر برای هیچ ی

؛ بروجردی، 188ص، 1ج ق،1414 حلی،؛ علامه116ص، 3ج ب،، تاطوسی، بی ؛18ص
 (. 211ص، 24ج ق،1386

و  کحق شُفعه در هر چیزی از حیوان و املا»شود که: روایت می الرضافقهدر کتاب 
گاه یکی از آنان بفروشد، میان دو نفر باشد، آن کبرده ثابت است در صورتی که آن چیز مشتر

 کیوی از بیگانه به آن سزاوارتر است و هرگاه شریکان بیش از دو نفر باشند هیچ کپس شری
 (. 241ص، 24ج ق،1386 )بروجردی، «از آنان حق شُفعه ندارند

شفعه در هر چیزی جایز است اعم از حیوان یا زمین یا »صادق)ع( فرمودند: امام
؛ حرعاملی، 324ص، 13ج تا،؛ حرعاملی، بی281ص، 1ج، ش1363 )کلینی، «کالا

، 18ج تا،؛ سبزواری، بی318، ص6ج تا،عاملی، بی؛ حسینی214ص، 8ج ب،، تابی
 (.123ص

 
اند نه ب( روایاتی که حق شفعه را در بنده و حیوان به عنوان مملوک که نه غیرمنقول

 .دانندقابل تقسیم جایز می
ه بن سنان از امام احمد بن محمد أبی سؤال کردم »( نقل کرده که: معصوم)عنصر از عبداللَّ

تصمیم گرفته است سهم خود را  هاآنای که چند صاحب دارد و یکی از یعنی بنده کاز مملو
چه دو تن صاحب آن بفروشد، فرمود: بفروشد اشکالی نیست، گوید: عرض کردم چنان

وید: اند و یکی از آن دو تصمیم بگیرد که سهم خود را بفروشد و دیگری جلو آید و گمملوك
باید به من بفروشی، چطور؟ حضرت فرمود: او سزاوارتر است به خرید از دیگری، سپس 

 صدوق،)شیخ «تن باشد نه بیشتر کی ککه شریفرمود: شفعه در حیوان نیست مگر این
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 (. 11ص، 4ج ،ش1363
در حیوان حقّ شُفعه »کند که فرمود: صادق)ع( روایت می سلیمان بن خالد از امام

نویسد: سخن امام)ع( که در حیوان ذیل روایت می التهذيبیخ طوسی در کتاب ، ش«نیست
تر در روایت باشند و پیش کشری کشود که بیش از یحق شُفعه نیست بر موردی حمل می

 (.243ص، 24ج ق،1386 )بروجردی، «یونس گذشت که در حیوان حق شُفعه هست
 

و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جایز  روایاتی که شفعه را در اموال منقول. 2. 1. 2. 2
 .دانندنمی

 شوند:می روایات در این زمینه به پنج دسته تقسیم
  .داندالف( روایتی که حق شفعه را منحصر در اموال غیرمنقول می

حق شُفعه تنها در خانه و باغ وجود »کند که فرمود: جابر از پیامبر)ص( روایت می
 (.211ص، 24ج ق،1386 )بروجردی، «دارد

  .ب( روایاتی که بر ثبوت حق شفعه در مواردی از اموال غیرمنقول دلالت دارند
خدا)ص( در زمین و مسکن میان چند شریک به  رسول»صادق)ع( فرمودند:  امام

 (. 444ص، 21ج تا،، بیی)حرّعامل «ثبوت شفعه حکم کردند
ر شده است یا مقر کمل کآیا حق شفعه تنها برای شری»صادق)ع( گفتم:  به امام

تواند از حق خود استفاده کند؟ همسایه خانه نیز حق شفعه دارد و در صورت تمایل می
حق تقدم دارد که وجه نقد  کمشاع است و فقط شریك مل کفرمودند: حق شفعه ویژه مل

 (. 411ص، 4ج ،ش1363 )کلینی، «خود را بخرد کبیاورد و سهم شری
خدا)ص( در مورد اراضی  رسول»کرد که فرمود: عقبة بن خالد از امام صادق)ع( نقل 

 «کرد و فرمود: نه زیان دیدن و نه زیان رسانیدن میان شرکاء حکم به شفعه هاناو ساختم
 (. 16ص، 4ج ،ش1363 )شیخ صدوق،

، کاست، پس برای شری حق شُفعه کدر هر خانه یا باغ مشتر»پیامبر)ص( فرمود: 
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گاه اگر آن را فروخت آن را بر شریکش عرضه کند. آن کهجایز نیست تا این هاآنفروش 
 (. 111ص، 24ج ق،1386 )بروجردی، «شریکش به آن سزاوارتر است

حقّ شُفعه در هر عقاری وجود دارد و عقار، درخت خرما، »صادق)ع( فرمود: امام
 (.211ص، 24ج ق،1386)بروجردی،  «زمین و خانه است

  .ر ثبوت حق شفعه در اموال غیرمنقول دارندج( روایاتی که دلالت غیرمستقیم ب
خدا)ص( قبل از  رسول»طلحة بن زید از امام صادق)ع( از پدرش)ع( نقل فرمود: 

 (. 11ص، 4ج، ش1363 صدوق،)شیخ «حکم به شفعه کرده است کافراز مل
اند کبرای یهودی و نصرانی که با مسلمانی در ملکی شری»امیرالمؤمنین)ع( فرمود: 

افراز  ککه ملقّ شفعه نخواهد بود و نیز برای مسلمان حقّ شفعه نیست مگر اینابداً ح
 (.13ص، 4ج ،ش1363 صدوق،)شیخ« نگشته باشد

د( روایاتی که دلالت مستقیم بر عدم حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول 
 .غیرقابل تقسیم دارند

قنات( و جادّه و چنین نهر )و هم کشفعه در کشتی مشتر»رسول خدا)ص( فرمود: 
 (. 13ص، 4ج ،ش1363 صدوق،)شیخ «آسیا و حمّام نیست

مردی »حسن بن محبوب از علی بن رئاب از امام صادق)ع( روایت کرده که پرسیدم: 
بنده و مقداری متاع و پارچه و لباس و گوهر، فرمود: کسی را  کی را معامله کرده با یهاناخ

 (. 144ص، 4ج ،ش1363 ق،صدو)شیخ «ها نیستحقّ شفعه در این
ای متعلق به چند نفر است، یکی از آنان سهم خود برده»از امام صادق)ع( سؤال شد: 

گوید: من به آن سزاوارترم. آیا وی چنین حقی دارد؟ امام فرمود: فروشد و شریکش میرا می
 «ود: نهنفر باشد. سؤال شد: آیا در حیوان حق شُفعه است؟ امام فرم کآری، در صورتی که ی

 (. 243ص، 24ج ق،1386 )بروجردی،
که همراه در چاه، نهر، کشتی و حیوان، شُفعه نیست مگر آن»صادق)ع( فرمود: امام

 (.213، ص24ج ق،1386 )بروجردی، «ای باشدزمین تقسیم نشده هاآنیکی از 
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 .که دلالت بر عدم وجود حق شفعه در اموال غیرقابل تقسیم دارند ( روایاتیھ
علی  کاطاقی مال های متعدد که هرسرائی است با اطاق»صادق)ع( گفتم:  مامبه ا

تن از  ککنند. اگر یای دارد و همه آنان از صحن سرا به عنوان راه عبوری استفاده میحدّه
سرا از در صحن کخاطر اشتراتوانند بهمالکین، اطاق خود را بفروشد، آیا سایر مالکین می

خود را بفروشد و راه  ک؟ ابوعبداللّه)ع( گفت: اگر صاحب اطاق، ملحق تقدم استفاده کنند
توانند از حق تقدم استفاده کنند و اگر ورودی آن را به کوچه دیگری بگرداند، سایر شرکاء نمی

 توانند از حق شفعهسرا بفروشد، سایر شرکاء میاطاق را با راه ورودی و حق عبور از صحن
، 4ج ،ش1363 )کلینی، «ای مشتری، صاحب اطاق بشوندجیاب شوند و خود، بهبهره
 (. 414ص

حق شفعه، ویژه شرکائی است که سهام خود را »گفت: صادق)ع( می شنیدیم که امام
 (. 412ص، 4ج ،ش1363 )کلینی، «تفکیك نکرده باشند

حسن بن محبوب از مالك بن عطیّه از أبی بصیر از امام باقر)ع( نقل کرده گوید: 
هم دارد  کی که شریهانام که مردی همسری گرفته و مهریّه او را اطاقی از خسؤال کرد»

از شرکاء را  کقرار داده است، فرمود: جایز است هم برای زوج و هم برای زوجه و هیچ ی
 (. 142ص، 4ج ،ش1363 صدوق،)شیخ «حقّ شفعه نیست

رموده است که علی)ع( ف»)ع( از پدرش)ع( نقل کرده که فرمود: سکونی از امام صادق
 (. 16ص، 4ج، ش1363 صدوق،)شیخ «شفعه به عدد شرکاء است

شوند، آیا مال مشاع و تقسیم شده با هم معامله می»از امام صادق)ع( سؤال شد: 
به قیمت خودش بگیرد؟  _شدهبدون مال تقسیم_ تواند مال مشاع را جداگانهشریك می

حق _ شده مشاع و تقسیم_ رآنچه در آن استامام)ع( فرمود: نه، معامله به طور کامل با ه
 «کندگیرد، در غیر این صورت هر دو را رها میاوست. اگر بخواهد بگیرد، با هم می

 (.213ص، 24ج ق،1386 )بروجردی،
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 شفعه در روایات اهل سنت. 2. 2. 2
یز در روایات منقول از اهل سنت اختلافی وجود ندارد و شفعه در روایات برای هر چیزی جا

 .توان به روایات ذیل اشاره نموددانسته شده است. از جمله این روایات می
، 3ج، ق1422)بخاری،  «شفعه در هر چیزی ثابت است»رسول خدا فرمود: 

 (.83ص
حدیث کرد ابوطاهر از ابن وهب از ابن جریج از ابازبیر از رسول خدا که فرمود: 

دیوار  ین، از ربع )بناهای در زمین(، ازشفعه در هر چیزی است که بتوان شریک شد از زم»
توان صلح یا بیع کرد مگر بعد از عرضه به شریک تا اگر بخواهد اخذ به شفعه کند یا و نمی

، 3، جتا، بیینیشابور ی)قشیر «رد نماید چراکه شریک محق است به آن حتی اگر اذن دهد
 (.1221ص

شفعه در هر چیزی »مود: از جابر بن عبدالله انصاری نقل است که رسول خدا فر
، ی)طحاو «است برای شریک در جایی که بتوان به آن طریق شریک را داخل در مال دانست

 (.126، ص4، جق1414
)ابن بطال،  «شفعه در هر مالی که تقسیم نشده باشد، وجود دارد»رسول خدا فرمود: 

 (.331، ص6، جق1423
 «ر هر چیزی ثابت استشفعه د»از ابن عباس نقل است که رسول خدا فرمود: 

 (.1184، ص1، جق1422، ی)قار
شفعه »ابن ابی شیبه از عبدالعزیز بن رفیع از ابن ملیکه نقل کرد که رسول خدا فرمود: 

 (.6، ص8، جتا)ابن حزم، بی «در هرچیزی است زمین، خانه، کنیز و برده
و  1مله ربعهشفعه در هر چیزی است از ج»زبیر از جابر نقل کرد که رسول خدا فرمود: 

که به صاحبش عرضه شود که اگر را صلح کرد یا فروخت تا این هاآنتوان دیوار، نمی

                                                 
در معنای ربعه اختلاف هست؛ ابنیه در زمین، طبله عطار، جعبه قرآن، مرد بالابلند از معانی این کلمه است که  .1

 احتمالًا مراد معنای اول است.
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 (.181، ص11، جق 1448)ابن حبان، « خواست اخذ به شفعه کند یا ترک نماید
شفعه در هر »مالک از ابن شهاب از سعید بن مسیب نقل کرد که رسول خدا فرمود: 

 «ای نیستس هنگامی که حدود مشخص شد شفعهچیزی است که قسمت نشده باشد پ
 (.164، ص2، جق1334، ی)شافع

 
 تحلیل در باب روایات متعارض. 3. 2. 2

را بررسی نمود. امام صادق)ع( فرمودند:  هاآنتوان یک مورد از در تأیید روایات جواز می
چیزی در مورد وجود حق شفعه در هر « شفعه مسلّم است در هر چیزی یا زمین یا متاع»

اعم از اموال غیرمنقول مثل زمین و اموال منقول مثل متاع و اطلاق هر چیزی؛ اموال قابل 
 کافىو  الفقیه لايحضره منگیرد. این روایت در کتب تقسیم و غیرقابل تقسیم را نیز در بر می

عبدالرحمن از امام معصوم روایت شده بنآورده شده و در سلسه سند آن مستقیماً از یونس
توان گفت وی از یاران امام کاظم)ع( و امام صادق)ع( عبدالرحمن میبناست. درباره یونس

باشد و این حدیث را خود از امام صادق)ع( نقل نموده است، در کتب رجالی نیز به می
عبدالرحمن اشاره شده است، روایت از نظر سندی صحیح است )طوسی، بنوثاقت یونس

 (. 241ص، 1ج تا،لسی، بی؛ مج181ص، 1ج الف،، تابی
توان سند یکی از روایات را بررسی نمود. در مورد روایات عدم جواز به عنوان مثال می

و  کشفعه در کشتی مشتر»کند که فرمودند: در روایتی سکونی از امام صادق)ع( نقل می
 من لايحضرهاصل روایت در کتاب « چنین نهر )قنات( و جادّه و آسیا و حمّام نیستهم

آمده در مورد سند روایت به سکونی اشاره شده است. در مورد سکونی علمای شیعه  الفقیه
، 1ج ق،1413، ی؛ علامه حل141ص، 1ج ق،1413، یدانند )طوسوی را از علمای عامه می

چون علامه حلی، شیخ (. برخی از فقها هم214ص، 1ج تا،، بییتفرش ی؛ حسین316ص
کنند )علامه دانسته لذا به روایات او استناد نمی صدوق و شهیدثانی سکونی را ضعیف

 تا،؛ شهیدثانی، بی344ص، 4ج ج،، تا؛ شیخ صدوق، بی64ص، 3ج ب،، ق1414 ،یحل
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نماییم چراکه بررسی سند تمامی روایات (. به بررسی یک مورد کفایت می223ص، 11ص
 ی این پژوهش خارج است.از حیطه

دم جواز در جهت استناد شفعه در اموال منقول در مورد تعارض بین روایات جواز و ع
توان گفت روایات در باب جواز و غیرمنقول غیرقابل تقسیم که منظور این پژوهش است می

چنین توان حکم به جواز نمود همعام و مطلق هستند و از عموم و اطلاق این روایات می
قدما و شهرت فتوایی روایت جمهور از رسول الله)ص( نیز موید این مطلب است و عمل 

چون: شیخین، صدوقین و سیدمرتضی سبب ایجاد وثوق بلکه اطمینان به روایات ایشان هم
شود. ممکن است گفته شود اصل، عدم ثبوت حق غیر بر مال مالک است و این باب می

باشند، گرچه این گفته صحیح است اما محکوم مفهوم و منطوق این روایات خلاف اصل می
ماند. از طرف دیگر و اطلاقات است و دیگر مجالی برای جریان اصل نمیبه عمومات 

چون عقل مورد تأیید قرار ی دیگری همکه پذیرش جواز شفعه در موارد مذکور توسط ادلهاین
 گیرد.می

 
 شفعه از نظر اجماع. 3. 2

، در این بخش باید به بررسی دیدگاه فقهای مذهب شیعه و مذاهب فقهی اهل سنت؛ مالکی
 شافعی، حنفی و حنبلی پرداخت.

 
 دیدگاه فقهای شیعه. 1. 3. 2

فقهای متقدم در مورد شفعه در اموال منقول و غیرمنقول، قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم 
اختلاف دارند. به همین دلیل نظر فقها ذیل عنوان قائلین به شفعه در اموال منقول و غیرمنقول 

ین و قائلین به شفعه تنها در اموال غیرمنقول قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم که به اختصار موافق
گذاری مخالف شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم که به اختصار مخالفین نام

 گیرد.اند، مورد بررسی قرار میشده
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 الف( مخالفین
 چون شیخ طوسی، شیخ صدوق، علامه حلی، محقق حلی، طبرسی، ابنبرخی از فقها هم

طی فقعانی، شهید اول، شهیدثانی، ابن براج، ابن ابی عقیل عمانی، شیخ بهایی، طباطبایی، 
چون باغ و خانه اند شفعه در مال غیرمنقول و قابل تقسیم همنوری، مدرسی، ایروانی گفته

 صدوق،؛ شیخ421ص، 3جتا، طوسی، بیای نیست )وجود دارد و در غیر این موارد شفعه
، 1ج ق،1414 حلی،؛ محقق384ص، 1ج تا،حلی، بی؛ علامه441ص، 1ج ق،1411

؛ 114ص، 1ج ق،1418 ،یفقعان یط؛ ابن628ص، 1ج ق،1414 ؛ طبرسی،241ص
 ق،1446براج، ؛ ابن318، ص4ج ق،1423 ؛ شهیدثانی،316ص، 3ج تا،شهیداول، بی

 ق،1421 بهایی،؛ شیخ421ص، 1ج ق،1413عمانی،  عقیلابی؛ ابن413ص، 1ج
 ،ی؛ مدرس124ص، 1ج، ش1331 ؛ نوری،144ص، 3ج تا،طباطبایی، بی؛ 116ص

(. ابن فهد حلی، قائل بودن به 163ص، 3ج ق،1422 ؛ ایروانی،314ص، 1ج، ش1314
جاری بودن شفعه در اموال غیرمنقول و قابل تقسیم را به خودش و شیخ طوسی، ابن حمزه، 

، 4جق، 1443 دحلی،نسبت داده است )ابن فه المختلفطبرسی، علامه در کتاب 
توان آن را تجزیه کرده، فقط حق بسیط است و نمی کحق شفعه ی :اند(. برخی گفته261ص

نظر کرد، بلکه به قسمتی از حصه مبیعه اعمال و نسبت به قسمت دیگر از آن صرف نسبت
شفیع یا باید نسبت به مجموع حصه اخذ به شفعه کند و یا تماماً از اعمال آن چشم بپوشد. 

حق شفعه را »نویسد: می 811انون مدنی نیز موافق نظر فقهای مذکور است و در ماده ق
قسمت از مبیع اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا باید از آن  کتوان فقط نسبت به ینمی

در بیان علت این حکم گفته شده است: «. صرف نظر کند، یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید
موجب ضرر مشتری است و این ضرر با حکمت حق شفعه که  اولًا تبعیض در اخذ شفعه

وضع شده، منافات دارد. ثانیاً حق شفیع، همانند حق خیار،  کبرای جلوگیری از ضرر شری
شود. ثالثاً از روایات و نصوص وارد  کگیرد و باید کلًا اعمال و یا تربه مجموع سهم تعلق می

کند و حتی پرداخت و تمام مال را دریافت میشود که شفیع تمامی ثمن را چنین استنباط می
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بخشی از مبیع را اخذ کند، به خاطر فوری بودن شفعه، حق او ساقط  کاند: اگر شریگفته
 (.138صق، 1426 شود )محقق داماد،می

 
 ب( موافقین

ها و اما در مورد تعلق حق شفعه در اموال منقولی چون اتومبیل و انواع کالاها و دستگاه
مانند نهر آبی بسیار » :باشندز این دست یا اموال غیرمنقولی که غیرقابل تقسیم میاشیائی ا

متقاضی حق شفعه در این گونه  ککه شری، اختلاف نظر وجود دارد و احتیاط آن است«تنگ
اموال، به جز با رضایت خریدار از حق شفعه استفاده نکند و نیز احتیاط آن است که خریدار 

 ،یبرای در اختیار گرفتن سهم فروخته شده پاسخ مثبت بدهد )مدرس دوم کبه خواسته شری
(. ابن فهد حلی قائل به جاری بودن شفعه در کل مبیع را به سید، 314ص، 1ج، ش1314

(. 261ص، 4ج ق،1443 حلی، فهدابی علی، قاضی و ابن ادریس نسبت داده است )ابن
ا به شیخ طوسی، ابن جنید، حلبی، شهید اول، قائل بودن به جاری بودن شفعه در کل مبیع ر

قاضی، ابن ادریس، صدوقان، فاضل، صحیحه حلبی و مرسله یوسف نسبت داده است 
چون شیخ مفید، سیدمرتضی، ابن (. برخی از فقها هم316ص، 3ج تا،)شهیداول، بی

ادریس، ابن زهره، ابن جنید، ابن قدامه مقدسی، ابن مرتضی، حلی، حلبی، بحرانی، فیض 
هنگامی که شروط  :اند، بیهقی کیدری، سرخسی، مؤمن سبزواری، مروارید گفتهکاشانی

استحقاق شفعه محقق شد، حق آن است که شفعه در تمام اموال جاری باشد چه آن اموال 
ثابت باشد مثل باغ و یا غیرثابت باشد مثل حیوان و چه آن اموال قابل تقسیم باشد یا غیرقابل 

؛ 618ص ،1ج ق،1414مفید،اند )شیخشفعه را در کل مبیع قائلتقسیم باشد و در واقع حق 
؛ 381، ص2ج ق،1414 حلی، ادریس؛ ابن448ص ،1ج تا،الهدی، بیعلم سیدمرتضی

 تا،مقدسی، بی قدامه؛ ابن183، ص1ج تا،، بیی؛ اشتهارد236ص، 1ج تا،زهره، بیابن
؛ حلبی، 344ص، 1ج، ش1314 ؛ حلی،243ص، 3ج تا،؛ ابن مرتضی، بی434ص، 1ج

، 1ج تا،؛ فیض کاشانی، بی286ص، 24ج تا،، بیی؛ بحران362ص، 1ج ق،1443
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؛ مؤمن 14ص، 14ج تا،؛ سرخسی، بی211ص، 1ج، ش1334 ،یکیدر؛ بیهقی84ص
(. همان طور 343ص، 16ج ق،1414 ؛ مروارید،281ص، 1ج، ش1331قمی،  سبزواری

وجود ندارد چراکه فقها در این باره به دو گروه که در نظر فقها ذکر شد اجماعی در این باره 
 موافق و مخالف تقسیم شدند.

 
 دیدگاه فقهای مذاهب اهل سنت. 2. 3. 2

 در این بخش باید به بررسی آراء فقهای مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت پرداخت.
 

 الف( دیدگاه فقهای مالکی
یابد، ای که جریان میم، وسیلهاز دیدگاه مالک بن انس شفعه در دین، حیوان، کشتی، طعا

وجود ندارد اما شفعه در بنده، خدمتکار، چاه،  سنگ، چیزی یا قسمتی از یک جسم و...
، 4ج ق،1411، یمدن یچشمه، نهر، ثمره و میوه، حمام و... وجود دارد )أصبح

 (.231-234صص
 ق،1428نویسد: شفعه در زمین، دیوار و راه وجود دارد )ابن جلاب، ابن جلاب می

نویسد شفعه در بنا، درخت و زمین است و در حیوان حق شفعه (. دسوقی می334ص، 2ج
 (.436ص، 3ج تا،، بییمالک یوجود ندارد )دسوق

ه غیر از نویسد شفعه بین شرکاء واجب است در عقار و رباع )ابنیه( بابن عسکر می
هایشان، در خانه، چاه و اصطبل از توابع درختان نخل نیز شفعه منقولات بر میزان بخش

 (.18ص ،1ج تا،واجب است )ابن عسکر، بی
چه از زمین بروید شفعه نویسد شفعه در زمین وجود دارد ولی در آنابن رشد نیز می

 (.61ص، 12جق، 1448، ینیست این خلاف نظر مالک است )ابن رشد قرطب
چه به آن متصل است، وجود دارد مثل اند حق شفعه فقط در زمین و آنبرخی نیز نوشته

 یبناء و درخت لذا شفعه در حیوان، لباس، کالاها و سایر منقولات وجود ندارد )صعید
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 (.212- 211صص، 2ج ق،1414، یعدو
رختان جاری چه به آن متصل است از بناء، داند شفعه تنها در زمین و آنبرخی نوشته

چنین شفعه در راه، است و شفعه در آن چیزی که قسمت شده و برای همسایه است هم
 (.114ص، 1ج تا،، بییی که تقسیم شده وجود ندارد )ازهرهاناخ
 

 ب( دیدگاه فقهای شافعی
توان آن را مالک که نمیحق شفعه در مورد چاه و درباره راه به دلیل این :نویسدشافعی می
چون قیمت، وزن و اصلی ها همندارد، شفعه در آن چیزی که به حدودی از اندازه شد وجود

چنین شفعه در بنده، پیراهن و هر شود، وجود ندارد و همگیری قسمت نمیاز اصول اندازه
 (.241ص، 6ج ق،1414، یچیزی غیر از زمین وجود ندارد )شافع

ی از خانه وجود ندارد از نظر ماوردی حق شفعه در وصایا، هبه، مهریه، قسمت
 (.113ص ،1ج تا،وردی، بیا)نی

داند )ابن ملقن، ابن ملقن نیز حق شفعه را در اموال منقول به طور مستقل جاری نمی
رسد در اموال منقول نظر وی این است که اگر اموال (. به نظر می38ص، 1ج ق،1423

 منقول همراه یک مال غیرمنقول باشد حق شفعه در آن جاری است.
عمرانی معتقد است نظر به حدیث پیامبر که فرمود شفعه در چیزی است که قسمت 

توان نشده باشد لذا شفعه برای جنسی ثابت است که قابل تقسیم است و چیزی را که نمی
 (.143ص، 3ج ق،1421، یقسمت کرد شفعه در آن وجود ندارد )عمرانی شافع

ایز است یک مورد اصل و سه مورد تبع نویسد شفعه در چهار چیز جمی یابن المَحَامِل
باشد )ابن آید، میآن اما اصل زمین است و تبع بناء، درختان و آن چیزی که از چاه در می

 (.264ص، 1ج ق،1416شافعی،  یمَحَامِل
اموال منقول ثابت نیست و فقط در زمین، رباع )ابنیه  حصنی نیز معتقد است شفعه در

، 1ج م،1114، یتان( حق شفعه وجود دارد )حصندر زمین( و حائط )اشجار و درخ
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 (.281ص
 

 ج( دیدگاه فقهای حنفی
شود و در کشتی وجود ندارد قدوری قائل است که شفعه در آن چیزی که تقسیم نمی

گوید شفعه در اموال منقول، هبه، صدقه، (. ابن الشحنة می146ص، 1ج ق،1418، ی)قدور
(. ابن عابدین نیز 348ص، 1ج ق،1313ی، وصیت و میراث وجود ندارد )ابن شحنه حلب

ی که به صلح داده هاناهای وقفی، در خمعتقد است شفعه در اراضی حکومتی، در زمین
(. ابن 224ص، 6ج ؛634ص، 1ج ق،1412شود، وجود ندارد )ابن عابدین حنفی، می

داند نمی نجیم نیز شفعه را در مال غیرقابل تقسیم، در هبه و در عوض مال مورد معامله جایز
(. ابن مازه شفعه را در زمین، درختان و ثمرات درختان جایز 118ص، 8ج تا،)ابن نجیم، بی

(. کاسانی حنفی به دلیل قیاس حق شفعه 213ص، 3ج ق،1424داند )ابن مازَة حنفی، می
را در بناء، درختان، کشت و زرع، میوه درختان و در اموال منقول و اموال غیرقابل تقسیم 

نویسد شفعه در (. نسفی نیز می28ص، 1ج ق،1446، یحنف یداند )کاسانمیثابت ن
ی هاناعقار، ملک، ملک معوض به جای مال واجب است و در لباس، کشتی، بنا، نخل، خ

که به عنوان مهر یا اجرت یا بدل خلع یا بدل صلح از قتل عمد یا عوض عتق یا هبه قرار داده 
(. برخی نیز حق شفعه را در مورد صلح 188ص، 1ج ق،1432، یشده، وجود ندارد )نسف

 (.381ص، 1ج تا،، بییحنف یدانند )بغدادجایز نمی
 

 د( دیدگاه فقهای حنبلی
شفعه نیست مگر در زمین، عقار، درخت و بناء ساخته شده در زمین لذا شفعه در حیوان، 

ر زمین و هرچیز کشتی، در حیاط، در راه مشترک، در وسیله نقلیه، در مرکب، در میوه و ثم
(. 131ص، 6ج تا،منقول و هر مالی که غیرقابل تقسیم باشد، وجود ندارد )سلمان، بی

نویسد شفعه در ملک افراز شده قابل تقسیم جایز است و در مال غیرقابل تقسیم مرداوی می
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اند شفعه در مالی (. برخی نوشته284ص، 6ج تا،حنبلی، بی یشفعه وجود ندارد )مرداو
گیرد یا بر روی آن صلح صورت چه به عنوان مهر یا خلع قرار مییا در آن غیرمعوض

پذیرد، در میوه و ثمره زراعت وجود ندارد اما در زمین، درختان و بنا ثابت است )حازم می
(. شفعه در هر آن چیزی است که قسمت نشده باشد و اگر 384ص، 1ج تا،خنفر، بی

در آن نیست و در هر چیزی که قابل قسمت قسمت شده و حدود آن مشخص گردد شفعه 
 ،یها )مقدسنیست شفعه وجود ندارد از جمله در حمام کوچک، چاه، رود، راه و امثال این

اند حق شفعه در هر مبیعی وجود دارد )ابن قدامه (. برخی نیز گفته346ص، 1ج ق،1424
غیرقابل تقسیم نویسد شفعه در اموال منقول و (. زرکشی می231ص، 2ج ق،1414حنبلی، 

 (.112ص، 4ج ق،1413حنبلی،  یوجود ندارد )زرکش
 
 تحلیل در باب آرای موافقین و مخالفین. 3. 3. 2

با توجه به آرایی که گذشت اجماعی در حکم جواز شفعه در اموال غیرمنقول قابل تقسیم و 
عکس با عدم جواز شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم وجود ندارد بلکه بال

وجود آرای متناقض در این موضوع و تأیید آراء مخالف توسط ادله کتاب و سنت و فقهای 
 ق،1426 ،یراض)آل «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»توان با استناد به قاعده دیگر، می

( اظهار داشت که استناد به عدم جواز شفعه در اموال منقول و غیرمنقول 211ص، 6ج
 قابل پذیرش نیست و احتمال مخالف نیز وجود دارد.غیرقابل تقسیم 

 
 نزد فقها مبنای فقهی حق شفعه. 4. 3. 2

شفعه یک مسئله فقهی مسلم است که در شرع و به تبع آن در قانون نیز مورد توجه قرار گرفته 
است. این مسئله در فقه ذیل عناوین کتاب الشفعه مورد بررسی بسیاری از فقها قرار گرفته 

از فقها آن را مورد  کصل حق شفعه در میان تمام فرق اسلامی رایج است و هیچ یاست. ا
ابابکر اصم گفته شده که این دو با  تردید و انکار قرار نداده است البته در مورد جابر بن زید و
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اند، لکن این است منکر این نهاد حقوقی شده کاین توجیه که شفعه اضرار به ارباب املا
ر مسلّم و غیرقابل اعتنا است، به خصوص که در مورد جابر بن زید اتهام نظر حکایتی غی

گری نیز وجود دارد. بنابراین، تردیدی در وجود حق شفعه در شریعت اسلامی خارجی
اسلامی، تنها قانون مدنی سوریه از نظریه منکرین  کنیست و در میان قوانین مدنی ممال

در حقوق سایر کشورهای اسلامی نظیر مصر، لبنان شفعه پیروی و آن را نفی کرده است، اما 
و عراق حق شفعه وجود دارد. در قانون مدنی مصر، علاوه بر حق شفعه موجود در حقوق 

استرداد الحصة »اسلامی که در اموال غیرمنقول است، تأسیس دیگری تحت عنوان 
ق استثنایی (. البته حق شفعه یک ح3ص ق،1426 داماد،نیز وجود دارد )محقق« الشایعة

است چراکه اصل در تصرف مال دیگری و معامله دیگری عدم تصرف، عدم دخالت و 
خواهد که شفعه به عنوان یک استثنا از حرمت است و تصرف در مال دیگری دلیل می

دهد پس شفعه یکی از اسباب تملک است و با مواردی است که این حق را به شفیع می
تواند به صورت قهری و بدون رضایت دیگر می تسلط و مالکیت شخصی در مال شخص

خواهد با این حق توان گفت شارع میمالک در آن تصرف نماید. در مورد مبنای شفعه می
بخواهد سهم خود  هاآنمانع از ضرر دو شریک در مال مشاع شود در آن هنگام که احدی از 

 را بفروشد. پس مبنای وجود شفعه قاعده لاضرر است.
هوم ضرر آمده است که ضرر به معنای نقصان وارد شده بر چیزی است و در مورد مف

 ،3ج ق،1414 ؛ فراهیدی،133ص، 4ج ق،1412 وارد شدن ضرر در مال است )قرشی،
(. ضرار 483ص، 4ج ق،1414 منظور،؛ ابن123ص، 3ج ق،1414زبیدی، ؛ واسطی3ص

« ضرار»(. کلمه 131ص، 4ج ق،1412مصدر مفاعله به معنی ضرر زدن است )قرشی، 
ضرار  .1مصدر باب مفاعله از ضارّ یضارّ است معنای آن در موارد مختلف متفاوت است: 

ضرار مجازات  .2شود. شود در حالی که ضرر از فرد واحد صادر میبین دو نفر واقع می
رود که با ضرر رساندن نفعی عاید شخص نشود، ضرار در جائی به کار می .3ضرر است. 

رساند تا خود رود که شخصی به دیگری ضرر میکه ضرر در مواردی به کار می در حالی
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ضرار به معنای ضیق و تنگ گرفتن  .1ضرر و ضرار به یک معنا هستند.  .4منتفع شود. 
ضرار به معنای اضرار عمدی و ضرر اعم از ضرر عمدی و غیر عمدی است  .6است. 

ده لاضرر در بطن آیات و روایات قرار (. مفهوم قاع16ص، 1ج، ش1334 )مکارم شیرازی،
، 233، بقره:231توان به آیات زیر اشاره نمود: بقره:دارد از جمله مستندات این قاعده می

توان به احادیث زیر اشاره ی مستندات روایی این قاعده میو... اشاره نمود. درباره 12نساء:
، 1ج، ش1363 ی،نمود؛ جریان سمرة ابن جندب در زمان حضرت رسول)ص( )کلین

رسول خدا)ص( در بحث شفعه در »فرماید: ( و فرمایش امام صادق)ع( که می214ص
زمین و مسکن بین شرکاء، قضاوت نمود و فرمود: "لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ"و فرمود: وقتی زمین 

ای در کار نیست. شفعه برای گذاری گردید و حدود مالکیت معین شد دیگر شفعهعلامت
، 1ج، ش1363 )کلینی،« شده است که جلوی اضرار به شریک گرفته شود این جعل

باشد. البته در ( لذا بر اساس روایات منقول مبنای حق شفعه قاعده لاضرر می284ص
توان به نظر فقها نیز استناد کرد. نظر باشد میکه مبنای شفعه قاعده لاضرر میاثبات این

ن است که لزوم بیع موجب ضرر است و شفعه چون شیخ انصاری بر ایبرخی از فقها هم
(. صاحب جواهر 466ص، 2ج ق،1411تواند رفع ضرری برای شریک باشد )انصاری، می
نویسد، شفعه برای جبران ضرر ناشی از تقسیم مال مشاع است پس مبنای حق شفعه می

(. حسینی عاملی در 213ص، 33ج، ش1362 ،یجواهر یباشد )نجفقاعده لاضرر می
 تا،عاملی، بیباشد )حسینینویسد: علت ثبوت شفعه نفی ضرر و اضرار میاره میاین ب

نویسد: خیار و حق شفعه به مبنای حدیث نفی ضرر واجب (. مروجی می321ص، 6ج
دانند اما آن (. فقها مبنای حق شفعه را لاضرر می284ص، 8ج ق،1428، یاست )مروج

وت حق شفعه و تضرر شفیع رابطه عموم و نماید این است که بین ثبچیزی که منطقی می
خصوص من وجه وجود دارد زیرا گاهی شریک متضرر شده اما شفعه وجود ندارد مانند 

پذیرد و گاهی شفیع دارای حق شفعه است و ضرر وجود موردی که هبه یا صلح صورت می
فاسدی  کند انسان نااهل وندارد مانند موردی که شریکی که اقدام به فروش سهم خود می
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باشد و سهم خود را به انسانی مؤمن و اهل بدهد در این صورت ضرری متوجهی شریک 
دیگر نیست بلکه سود نیز دارد و گاهی هم منفعت شریک در ترک حق شفعه است فلذا 

توان به طور مطلق گفت که لاضرر مبنای حق شفعه است بلکه مبنای حق شفعه جبران نمی
شود اما این مانع آن نیست که بگوییم که بنای دلالی ضرری است که متوجه شریک می

وجوب شفعه قاعده لاضرر است چراکه قاعده کلی مستقل لاضرر است که هدف آن رسیدن 
به حکمت اصلی یعنی جبران ضرر و یا دفع ضرر است در واقع این مسئله مانع آن نیست که 

های اهل سنت نیز حکمی واحد، حکمت امری دیگر و هم موضوع حکم دیگر باشد. فق
دانند )ابن قدامه مبنای شفعه را قاعده لاضرر و جبران ضرر شریک در مال مشترک می

، 1جق، 1446، یحنف ی؛ کاسان131ص، 6ج تا،؛ سلمان، بی111ص، 1ج تا،مقدسی، بی
 (.43ص، 2جق، 1316، ی؛ ابن مودود موصل11ص

 
 دلیل عقلی شفعه. 4. 2

داند چراکه که حکم عقل تفاوتی در غیرمنقول و منقول نمی از لحاظ عقلی نیز باید بیان نمود
باشد در منقول به مراتب بیشتر از غیرمنقول حتی در مواردی که ضرر مبنای شفعه می

باشند، ماشین مشترکی باشد مثلًا وقتی دو شریک دارای تبحر خاصی در رانندگی میمی
در اواسط کار احدی از شرکا  خریداری که هر دو در ساعات خاصی رانندگی نمایند سپس

نماید و وقتی سهم خود را به یک شخصی بدهد که اصلًا گواهینامه رانندگی قصد فروش می
جا عقلًا موجب ضرر شریک دیگر است چرا که بنای اولیه شراکت بر تبحر ندارد خب این

عه نماید تا بایست شریک اولویت داشته باشد و بتواند اخذ به شفهر دو بوده اکنون عقلًا می
که در غیرمنقول غیر قابل تقسیم از ورود چنین شریکی )ایجاد ضرر( ممانعت نماید یا این

باشند اکنون در زمان طلاق و جدایی زوج سهم خود را به ثالث که زوجین در آن شریک می
بایست زوجه اولویتی بر ثالث داشته باشد چون منتقل نماید عقلًا و حتی اخلاقاً و... می

توان از نظر عقلی به دو دلیل البته میای اولیه شراکت زندگی مشترک زوجین بوده است. بن
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کل ما حکم به العقل »استناد کرد اول به دلیل قاعده لاضرر از حکم عقل بر اساس قاعده 
کل ما حکم به »، دوم به دلیل قاعده حرمت مال مسلمان بر اساس قاعده «حکم به الشرع

 .«الشرع حکم به العقل
 
کل ما حکم به العقل »دلیل قاعده لاضرر از حکم عقل بر اساس قاعده . 1. 4. 2

 «حکم به الشرع
کند شرع نیز ابتدا در این باره باید گفت طبق یک اصل کلی آن چیزی را که عقل به آن حکم 

؛ گروه اصطلاح نامه اصول فقه، 221ص ق،1428کند و بالعکس )بدری، به آن حکم می
؛ 113ص، ش1331زاده، ؛ قلی181ص، 8ج، ش1383سمیعی،  ؛182ص، ش1383
(، عقلای عالم بدون در نظر گرفتن رأی شارع بدون 11ص، 4ج، ش1383داماد، محقق

که احکام عقلی کلی بوده و کنند، با توجه به اینتوجه به مصداق حکم به عدم ضرر می
شوند. با این در میتخصیص بردار نیستند هرکجا ضرر وجود داشته باشد احکام عقلی صا

توان با که حکم شفعه یک حکم تأسیسی نبوده بلکه امضایی است میحال و با توجه به این
باشد قائل به این شد که در صورت وجود استناد به فلسفه وجودی شفعه که عدم ضرر می

شود که شریک در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم، ضرر متوجه احدی از شرکا می
ریک دیگر بخواهد سهم خود را بفروشد در این حال عقل به قیاس اولویت در مقایسه با ش

حکم شرعی موجود حق شفعه در اموال غیرمنقول قابل تقسیم حکم بر جاری بودن شفعه 
نماید چراکه قبح ضرر به دیگران از اصول عقلایی بوده که عقلای عالم با استناد به می

حکم به »دهند و این در حالی است ری حکم بر قبح آن میمستقلات عقلی و تصمیمات فط
و شارع مقدس نیز هرگونه ضرر اعم از مالی، جانی و حیثیتی را « العقل حکم به الشرع

داند و حکم به حرمت داده است حال در اموال منقول اگر شریکی نسبت به افراد ممنوع می
روشد دیگری که در آن مال منقول وجود داشته باشد و شریک دیگر بخواهد سهم خود را بف

سهم دارد ضرر متوجه او خواهد بود پس به دلیل عقلی و شرعی وجود این ضرر باید نفی 
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گردد و نفی آن از طریق ثبوت حق شفعه در اموال منقول است که همین رویه در اموال 
 غیرمنقول غیرقابل تقسیم نیز جریان خواهد داشت.

 
حکم به الشرع حکم به »ل مسلمان بر اساس قاعده دلیل قاعده حرمت ما. 2. 4. 2

 «العقل
ی احترام مال مسلمان خلاصه این قاعده این است ای وجود دارد به نام قاعدهدر فقه قاعده

گونه که خون مسلمان محفوظ است، اموال او نیز باید از تعرض دیگران مصون که، همان
آنان از تصرف و تعدی است؛ بدین معنا باشد. مقصود از احترام مال مردم، مصونیت اموال 

جایز نیست و ثانیاً در فرض وقوع تعدی و تجاوز،  هاآنکه اولًا تعدی و تجاوز نسبت به 
متجاوز، مسئول و ضامن است. این قاعده از روایات مربوط به احترام مال مسلمان به ویژه 

رسول »رمود: شود که حضرت فیروایت موثق ابي بصیر از امام صادق)ع( مستفاد م
، 2ج، ش1361 )کلینی،« الله)ص( فرموده است: مال مسلمان مثل خون او محترم است

مؤمن »( و خون مسلمان از مسائل مهم در سراسر فقه است. امام صادق)ع(: 268ص
 )نوری،« سراسر وجودش حرمت است: حرمت آبرو، حرمت مال و حرمت خون و جان او

حتاً مال هم ردیف آبرو و جان قرار گرفته لذا ( در این حدیث صرا۹31ص، 1جق، 1448
رو هستیم. امام باقر)ع( از رسول هجا با حرمت روبنابودی مال مؤمن نیز حرام است و در این

یعنی ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و »الله)ص( نقل کرده که آن حضرت فرموده است: 
مال او همانند احترام خون جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام 

 (.۹11ص، 8جتا، )حرعاملی، بی« )جان( او است
 

 نتیجه
توان گفت شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم با توجه به بررسی انجام شده می

در ادله فقهی ثابت است و عدم جوازی که در نظر برخی از فقهای شیعه و همه فقهای اهل 
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ت با ماهیت وجودی شفعه که قاعده لاضرر و حرمت مال مسلمان و سنت وجود دارد منافا
کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل است، دارد و از 

ی اربعه فقهی ثابت است فلذا مبنای حق شفعه در طرفی شفعه در اموال مذکور در ادله
مسلمان و قاعده کل ما حکم به العقل  اموال ذکر شده قاعده لاضرر، قاعده حرمت مال

گونه که ذکر شد در آیات حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل است. همان
توان از روایات، اجماع و عقل کریم دلیلی بر شفعه وجود ندارد و این مسئله را میقرآن

شفعه در کل اموال ای بر جواز برداشت نمود. روایات به دو دسته تقسیم شدند و دسته
چنین تأیید فقها از منظر شهرت که این روایات با عموم و اطلاقشان و هم دلالت داشتند

فتوایی و عملی مورد تأیید قرار گرفتند. روایات وارده از اهل سنت نیز دلیل بر جواز شفعه در 
ین مسئله رساند. در مورد حق شفعه از نظر اجماع باید گفت فقها در ای اموال را میهمه

چون شیخ مفید، سید اجماع نداشتند و به دو گروه تقسیم شدند که برخی از فقها هم
مرتضی، ابن ادریس، ابن زهره، ابن جنید، ابن قدامه مقدسی، ابن مرتضی، حلی، حلبی، 
بحرانی، فیض کاشانی، بیهقی کیدری، سرخسی، مؤمن سبزواری، ابن فهد حلی و... قائل 

ال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم شدند و برخی دیگر از فقها به جواز شفعه در امو
چون شیخ طوسی، شیخ صدوق، علامه حلی، محقق حلی، طبرسی، ابن طی فقعانی، هم

شهید اول، شهیدثانی، ابن براج، ابن ابی عقیل عمانی، شیخ بهایی، طباطبایی، نوری، 
وال منقول و غیرمنقول غیرقابل مدرسی، ایروانی و... قائل به عدم جواز حق شفعه در ام

تقسیم شدند بلکه معتقد شدند که شفعه تنها در اموال غیرمنقول آن هم با شرایطش جایز 
است. فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز قائل به عدم جواز شفعه در اموال منقول و 

یرمنقول غیرمنقول غیرقابل تقسیم هستند. اما علت عدم پذیرش شفعه در اموال منقول و غ
غیرقابل تقسیم در فقه با مبنای مشترک قاعده لاضرر، عدم توجه به ماهیت و دلیل ذاتی و 

چنین عدم توجه به آراء و ادله فقهای قائل به جواز شفعه در موارد مذکور وجودی شفعه و هم
 است که باید مورد تجدیدنظر قرار گرفته و اصلاح شود.
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، بیروت، داراحیاء مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للفقیهحسینی عاملی، سید محمد جواد، 

 تا.بی التراث العربی،
 تا.، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، بیلرجالنقداحسیني تفرشي، سیدمصطفی، 

ي التابعة لجماعة المدرسین، ، قم، مؤسسة النشر الإسلامالعناوين الفقهیةحسیني، سید میرعبدالفتاح، 
 ق.1413

 م.1114، دمشق، دارالخیر، کفايه الاخیار فى حل غايه الاختصارحصنی، ابوبکر بن محمد، 
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 ق.1443 ، اصفهان، مکتبة الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام،الكافي في الفقه، حلبی، أبوالصلاح
 .ش1314، قم، مؤسسة الإمام الصادق )علیه السلام(، الجامع للشرائعحلی، یحیی بن سعید، 

 ق.1424، دمشق، دارالفکر،من الكلوم شمس العلوم و دواء کلام العربحمیری، نشوان بن سعید، 
 تا.بی ، بیروت، دارالاحیاء الکتب العربیه،حاشیه الدسوقى على الشرح الكبیرفه، دسوقی، محمد بن عر

 تا.بی ، بیروت، دارالفکر،حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیردسوقي مالکي، محمد بن أحمد، 
 .ش1333 دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،

)راغب اصفهانی(، تهران،  ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآنحسین بن محمد، راغب اصفهانی، 
 .ش1334 ،یمرتضو

، المکتب الإسلامي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىرحیبانی حنبلی، مصطفی بن سعد، 
 ق.1411

 ق.1314، بیروت، المکتبه العلمیه،اعشرح الحدود ابن غرفه للصررصاع، محمد بن قاسم، 
 تا.بی ، مکتبة الالفین،منهاج الصالحین، یانی، سید محمد حسینروح

 ق.1413 ، دارالعبیکان،شرح الزرکشيزرکشي حنبلی، محمد بن عبدالله، 
 .ش1386، تهران، موسسه مطالعات اسلامي دانشگاه تهران، مقدمة الأدبزمخشری، محمود بن عمر، 
 ق.1421 نتشارات امیرکبیر،، تهران، ا)عمید( فقه سیاسىزنجانی، عباس علی عمید، 

 ، قاهره، المطبعه الکبری الامیریه،تبیین الحقائق شرح کنزالدقائق و حاشیه الشلبىزیلعی، فخرالدین، 
 ق.1313

 تا.، قم، دارالتفسیر، بی، مهذب الاحكام فى بیان حلال و الحرامسبزواری، سید عبدالاعلی
 تا.بی ،دارالمعرفة، ، بیروتالمبسوطسرخسی، محمد بن احمد، 

 تا.جا، بی، بیالأسئلة والأجوبة الفقهیةسلمان، عبدالعزیز بن محمد، 
 .ش1383 ، اصفهان، خاتم الانبیاء،ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصارىسمیعی، جمشید، 

 ق.1433 ،، قم، باقیاتمنهاج الصالحینسند، محمد، 
قم، جماعة المدرسین في  دات الإمامیة،الانتصار في انفراسید مرتضی علم الهدی، علی بن حسین، 

 تا.الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، بی
 ق.1411، قم، مکتب آیة الله العظمی السید السیستاني، منهاج الصالحینسیستانی، سیدعلی، 

 ق.1414بیروت، دارالمعرفة،، الأمشافعي، محمد بن إدریس، 
 ق.1334الکتب العلمیة، ، بیروت، دارمسند الإمام الشافعي، همو
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، قم، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة الدروس الشرعیة في فقه الإمامیةشهید اول، محمد بن مکی، 
 تا.لجماعة المدرسین، بی

 ق.1414، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، همو
 ق.1423 ، قم، دارالتفسیر،ة الدمشقیةالروضة البهیة في شرح اللمع شهید ثانی، زین الدین بن علی،

 تا.، مؤسسة المعارف الاسلامیة، بیمسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، همو
 -شیخ بهایی، محمد بن حسین و ساوجی، نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن )محشّی، ط 

 ق.1421امعه مدرسین حوزه علمیه قم، ه به ججدید(، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابست
 .ش1363، تهران، نشر صدوق، ترجمه من لا يحضره الفقیهشیخ صدوق، محمد بن علی، 

 ق.1411الإمام الهادي علیه السلام، ، مؤسسة المقنع، همو
 .تا، قم، جماعة المدرّسین في الحوزة العلمیة، بیکتاب من لا يحضره الفقیه، همو

 ق.1414قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ،المقنعةبن محمد،  شیخ مفید، محمد
، بیروت، الجامع الصغیر وشرحه النافع الكبیر لمن يطالع الجامع الصغیرشیباني، محمد بن حسن، 

 ق.1446 عالم الکتب،
 تا.جا، بی، بیالتنبیة في الفقه الشافعيشیرازي، إبراهیم بن علي، 

، بیروت، دارإحیاء التراث كلام في شرح شرائع الإسلامجواهر الصاحب جواهر، محمد حسن نجفی، 
 .ش1362 العربي،

، بیروت، دارالفکر، حاشیة العدوي على شرح کفاية الطالب الربانيصعیدي عدوي، علي بن أحمد، 
 ق.1414

)طاهری(، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین  حقوق مدنىطاهری، حبیب الله، 
 ق.1418 حوزه علمیه قم،

، قم، مکتبة آیة الله العمظی المرعشي الشرح الصغیر في شرح مختصر النافعطباطبایی، سید علي، 
 .تابی النجفي،

لیهم السلام لاحیاء التراث، ، قم، مؤسسة آل البیت عرياض المسائل في تحقیق الأحكام بالدّلائل، همو
 ق.1418

 تا.بی قم، منشورات قلم الشرق،، مباني منهاج الصالحینطباطبائي قمي، سید تقي، 
، د، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهالمؤتلف من المختلف بین أئمة السلف، طبرسی، فضل بن حسن

 ق.1414
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 ق.1414، مدینه، عالم الکتب، شرح معاني الآثارطحاوي، أحمد بن محمد، 
 .ش1331 ، تهران، مرتضوي،مجمع البحرينطریحی، فخر الدین بن محمد، 

 .تا، تهران، دارالکتب الإسلامیّة، بیالإستبصارحمد بن حسن، طوسی، م
 تا.بی ، قم، مؤسسة النشر الإسلامي،الخلاف، همو
 .تابی ، نجف اشرف، مکتبه المرتضویه،الفهرست، همو
 ق.1413، قم، المطبعة ستاره، الأصولعدة ، همو

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة ، قم، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمانعلامه حلی، حسن بن یوسف، 
 تا.بی لجماعة المدرسین بقم المشرفة،

 ق.1414ل البیت )ع( لاحیاء التراث، ، قم، موسسه آتذکرة الفقهاء، همو
 ق.1418، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین،قواعد الأحكام، همو
 ق.1413اهة،، مؤسسة نشر الفقفي معرفة الرجالخلاصة الاقوال، همو
 .ق1414هد، مجمع البحوث الإسلامیة، ، مشمنتهى المطلب في تحقیق المذهب، همو

 ق.1421اج، ، جده، دارالمنهالبیان في مذهب الإمام الشافعيعمرانی شافعي، یحیی بن أبي الخیر، 
 .ش1363 ، تهران، انتشارات امیرکبیر،فرهنگ فارسى عمیدعمید، حسن، 

 ق.1424، بیروت، دارالکتب العلمیة،ةناية شرح الهدايالبعینی، محمود بن أحمد، 
 تا.بیروت، دارالمعرفة للطباعة والنشر، بی السراج الوهاج على متن المنهاج،غمراوي، محمد زهري، 

 .ش1361 مرتضوی، ،، تهرانمسالك الأفهام إلى آيات الأحكامفاضل کاظمی، جواد بن سعید، 
الله المرعشي النجفي ، قم، مکتبة آیتیح الرائع لمختصر الشرائعالتنقفاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه، 

 ق.1444)ره(، 
 .ش1333مرتضوی،  ،، تهرانکنز العرفان فى فقه القرآنفاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، 

، قم، مؤسسه إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعدفخرالمحققین، محمد بن حسن حلی، 
 ق.1383 ،اسماعیلیان

 ق.1414، قم، نشر هجرت، کتاب العینی، خلیل بن احمد، فراهید
، قم، مکتبه سماحه آیه الله العظمی الحاج الشیخ محمد منهاج الصالحینفیاض، محمد اسحاق، 

 تا.بی اسحاق الفیاض،
الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العیني و يلیه فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، 

 تا.موسسه الاعلمی للمطبوعات، بی، ، بیروتمنبع الحیاه
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 ق.1446امام أمیرالمؤمنین علی )ع(، ، اصفهان، کتابخانه الوافي، همو
 ق.1411، بیروت، دارالکتب العلمیة، القاموس المحیطفیروز آبادی، محمد بن یعقوب، 

 ق.1422المصابیح، بیروت، دارالفکر، قاري، علي بن محمد، مرقاة المفاتیح شرح مشکاة 
، بیروت، دارالکتب العلمیة، التلقین في الفقة المالكيي عبدالوهاب، عبدالوهاب بن علي، قاض

 ق.1421
 ق.1418، بیروت، دارالکتب العلمیة، مختصر القدوري في الفقه الحنفيقدوري، أحمد بن محمد، 

 ق.1412تهران، دارالکتب الإسلامیة، ، قاموس قرآنقرشی، سیدعلی اکبر، 
المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله لم بن حجاج، قشیري نیشابوري، مس

 تا.، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، بیصلى الله علیه وسلم
کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی  ،قم ،فقه القرآن )راوندى(الله، قطب راوندی، سعید بن هبه

 ق.1441مرعشی نجفی )ره(، 
نور  یفرهنگ یعلم یها، تهران، بنیاد پژوهششناسى اصطلاحات اصول فقهواژه، قلی زاده، احمد

 .ش1331الاصفیاء، 
 .ش1363، تهران، دارالکتب الاسلامیه، الفروع من الكافيکلینی، محمد بن یعقوب، 

 .ش1363، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، گزيده کافى، همو
، بیروت، دارالکتب العلمیة، ئع الصنائع في ترتیب الشرائعبداکاساني حنفي، أبو بکر بن مسعود، 

 ق.1446
 تا.بی ، قم، مؤسسة الامام الصادق)ع(،تحرير المجلةکاشف الغطاء، محمد حسین، 
حوزه  ی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلاماصطلاح نامه اصول فقهگروه اصطلاح نامه اصول فقه، 

 .ش1383، علمیه قم
 تا.جا، بی، بیالإقناع في الفقه الشافعيبن محمد، ماوردي، علي 

، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان الوجیزة في الرجالمجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، 
 تا.چاپ و انتشارات، بی

، قم، موسسه آل البیت )ع( لاحیاء جامِعُ المَقاصد فى شرح القواعدمحقق ثانی، علی بن حسین، 
 تا.بیالتراث، 

، تهران، قسم الدراسات الإسلامیة في المختصر النافع في فقه الامامیةمحقق حلی، جعفر بن حسن، 
 ق.1414مؤسسة البعثة، 
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 ق.1441، تهران، استقلال، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، همو
 .ش1383، ی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامقواعد فقهمحقق داماد، سید مصطفی، 

 ق.1426 هران، مرکز نشر علوم اسلامی،، تاخذ به شفعه، ایقاع، موه
 .ش1314 ، قم، انتشارات محبان الحسین)ع(،احكام معاملات، ی، سید محمد تقیمدرس

 .ق1423، بیروت، دارالقارئ، الفقه الاسلامي تعلیقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام، همو
 ق.1414، بیروت، دارالفکر، عروس من جواهر القاموستاج المرتضی زبیدی، محمد بن محمد، 

، بیروت، دارإحیاء التراث الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافمرداوي حنبلی، علي بن سلیمان، 
 تا.العربي، بی

 ق.1414، بیروت، دارالتراث، الینابیع الفقهیةمروارید، علي أصغر، 
 ق.1428لإمام علي بن أبي طالب)ع(، ، مدرسة ا، قمتمهید الوسائل في شرح الرسائلمروجي، علي، 
 .ش1383 ، تهران، فرهنگ نما کتاب آراد،فرهنگ فارسى معینمعین، محمد، 

مؤسسة  ،، تهرانمجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهانمقدس اردبیلی، احمد بن محمّد، 
 تا.النشر الإسلامي، بی

 ق.1424، قاهره، دارالحدیث، العمدةالعدة شرح مقدسي، عبدالرحمن بن إبراهیم، 
 .ش1334 ، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب )ع(،قواعدالفقهیهمکارم شیرازی، ناصر، 

 ق.1416، بیروت، دارالکتب العلمیة، التاج والإکلیل لمختصر خلیلمواق مالکي، محمد بن یوسف، 
 .ش1333 موسوي بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادی،

، قم، زمینه سازان ظهور امام عصر)عج(، جامع الخلاف و الوفاقمومن سبزواری قمی، علی، 
 .ش1331

 ق.1413، بیروت، دارالکتب العلمیة، لسان اللسان: تهذيب لسان العربمهنا، عبدالله علی، 
 .ش1331، تهران، کیهان، جامع الشتات في أجوبة السؤالاتمیرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، 

 .ش1362، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، جواهر الكلامنجفي جواهري، محمد حسن، 
آیة الله مرعشی  ، قم، انتشارات کتابخانهإيضاح ترددات الشرائع، نجم الدین حلی، جعفر بن زهدری

 ق.1428ره،  -نجفی
 ق.1432ائق، دارالبشائر الإسلامیة، نسفي، عبدالله بن أحمد، کنز الدق

 لاحیاءاالبیت  ، بیروت، موسسه آلمستدرک الوسائل و مستنبط المسائلنوری، حسین بن محمد تقی، 
 ق.1448 التراث العربی،
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، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آشنايى با ابواب فقهنوری، محمد اسماعیل، 
 .ش1331های عقیدتی سیاسی، آموزش

طباعة و ، بیروت، دار الفکر للتاج العروس من جواهر القاموسمرتضی،  واسطی زبیدی، سید محمد
 ق.1414النشر و التوزیع، 


